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پبرونده باقى مانده 
ببود که گردنبندش 

را هم هدیه داد

آزادی زندانیـان جمـع کنیـم. پرونده هـا از طریق زنـدان به ما 

معرفـی می شـوند و با مجوز اجـرای احـکام ، کار آن ها را شروع 

می کنیـم. خـود خانواده هـا هـم بـرای پذیرفـن پرونده هـا به 

مـا مراجعـه می کننـد. بعـد از اینکه پرونـده را بررسـی کردیم و 

بـه نتیجـه رسـیدیم کـه قبول کنیـم به شـورای احـکام مراجعه 

و کار را شروع می کنیـم. میـزان پرونده هـا متأسـفانه خیلـی 

زیـاد اسـت و گاهی بعضی هـا یک سـالی در نوبـت می مانند.

پرونده هایـی کـه قبـول کرده ایـم فقـط از مشـهد نیسـت و از 

شـهرهای اطراف هـم   نمونه هایی  داشـته ایم.»

38 پرونده ختم به آزادی

پرونده هایـی کـه انتخـاب می کننـد پرونده هایی خاص اسـت،

افـرادی کـه حسـن خلق در زنـدان دارنـد و حاشـیه ای ندارنـد.

«مـا پرونده هایـی را قبـول می کنیـم کـه ختـم بـه آزادی شـود و 

حاشـیه ای نداشـته باشـد. به این معنی که فرد به جز آن پرونده،

پرونـده دیگـری نداشـته باشـد. بیشـر پرونده هایـی کـه قبول 

می کنیـم مالـی و بدهـی، قتـل غیرعمـد یـا قتل هایی اسـت که 

کاملا ناخواسـته و بدون نیت قبلی بوده اسـت. همان جا داخل 

زنـدان، از افـرادی که دنبال کارشـان هسـتیم تعهـد می گیریم 

کـه اگـر بیایند بیـرون و دوبـاره چـه پرونده کیفـری و چـه پرونده 

حقوقـی بـرای آن هـا پیـش بیاید حـق ایـن را داریم کـه برمبنای 

مبلغـی کـه از خیـران جمـع کرده ایـم شـکایت کنیـم، البتـه کـه 

تـا الان مـوردی پیـش نیامـده اسـت کـه بخواهیـم اقـدام کنیم.

پرونده های اسیدپاشـی، دزدی، کلاهبرداری و قتل با سابقه را 

اصـلا قبـول نمی کنیم. پرونده هـای ما افراد بی سـابقه و دارای 

حسـن اخـلاق هسـتند کـه همـه ختـم بـه آزادی می شـوند. تـا 

کنـون هم توانسـته ایم ۳۸ پرونـده را ختم به آزادی کنیـم، البته  

درکنـار هـم پرونده هایـی بـوده کـه مشـارکتی  انجـام داده ایـم 

و آن هـا هـم حـدود ۱۰ تایی بـوده اسـت. سـعی می کنیـم بعد از 

آزادی تـا جایی که می توانیم از افراد حمایـت کنیم. نمونه هایی 

داشـتیم که خانـم و آقایی زندانـی، در زندان با هـم ازدواج کرده 

بودنـد. خانـم که بـاردار بود زودتـر آزاد شـد و بعد از او هـم آقا. به 

کمـک یکـی از خیـران توانسـتیم بـرای آن هـا خانـه تهیـه کنیـم 

و وسـایل خانـه را هـم یکـی دیگـر از خیـران بـه آن هـا داد و الان 

بحمـدا... فرزنـد دوم آن ها هم متولد شـده اسـت.»

می شه بابام رو آزاد کنی

خانـم شـاهدی از پرونده هایـی کـه قبـول کـرده، آزادی هـا و 

کمک هـای ریـز و درشـت خیـران، خاطـرات زیـادی دارد.

«جالـب اسـت کـه قبـول پرونده هـا و آزادی هایـی که مـا داریم 

همیشـه بـه یـک مناسـبت مذهبـی برخـورد می کنـد، بـدون 

اینکـه مـا برنامه ریزی داشـته باشـیم. پرونـده ای داشـتیم که 

پـدر دخربچـه ای بـه نـام پریـا بـه دلیـل بدهـی زنـدان بـود.

شـبی کـه با شـاکی در حرم قرار داشـتیم دقیقا شـب شـهادت 

حـرت معصومـه)س( بـود و خاطـرم هسـت کـه بچـه بـا لحنی 

خاص به شـاکی گفت: عمو، می شـه بابـام رو آزاد کنی؟ لحظه 

آزادی هم برای ما لحظه خاصی اسـت. یکـی از خانم هایی که 

چهار سـال زندانی بود بعد از آزادی دخر بچه چهارسـاله اش 

بـزرگ شـده و دخـر بزرگـش بچـه دار شـده بـود. ایـن خانم با 

نیـت خیـر وام قرض الحسـنه خریـد جهیزیه به یـک عده داده 

بـود کـه وام هـا وصـول نشـده و مجبور شـده بـود قرض با سـود 

بـالا کنـد و همیـن قرض هـا روی هم آمـده و از او شـکایت کرده 

بودنـد. شـوهرش خانـه و ماشـینش را فروختـه بـود، ولـی بـه 

مقـدار بدهـی کـه آن زمـان ۳۶۰ میلیون تومـان بود، نرسـیده و 

خانـم را زندانـی کـرده بودند. خاطـرات زیاد اسـت. همین ایام 

نوروز خانواده های زیادی بودند که تماس می گرفتند و تشـکر 

می کردنـد کـه دم عید پـدر یـا مادرشـان در خانه اسـت. خیلی 

از بچه هـا بـه مـن می گوینـد ممنـون که بابـای مـا را آزاد کردی.

وقتـی پرونـده ای را شروع می کنیم دیگر نـگاه نمی کنیم که آن 

آدم کیسـت. مثل عضـوی از خانواده ما می شـود کـه دنبال کار 

او می افتیـم. بـا جان و دل پـای کار هسـتیم و هرچقـدر بتوانیم 

کمـک می کنیـم. البتـه تمـام مراحـل کار و مبالـغ دریافتـی را 

هـم شـفاف در گروه می گذاریم و همیشـه یک عضـو از خانواده 

پرونـده ای که قبول کرده ایم در گروه فضای مجازی ما هسـت.»

نذر آزادی زندانیان می کنیم

او قدردان گروهی اسـت که همراهش هستند و بعد از همراهی 

و عنایـت حـرت، خـود را مدیـون ایـن همـکاری و همراهـی 

می دانـد.«کاری کـه انجـام می شـود کار مـن یـک نفر نیسـت و 

مدیـون تـک تک اعضـای گروه هسـتم کـه همـکاری می کنند.

اعتقادم این اسـت کـه همه را امـام رضا)ع( پای کار آورده اسـت.

از طرفـی باز هـم اعتقاد من این اسـت که پرونده ها بـه ما حواله 

و معجـزه وار حـل می شـوند. وقتی گـره ای در کارمـان می افتد؛

نـذر آزادی زندانیـان می کنیـم. به تمـام نزدیکان هـم گفته ایم 

کـه اگر قصـد کمک دارند از ایـن طریق انجام دهنـد و به آزادی 

زندانیـان کمک کنند. مادری خیر داشـتیم کـه جوان خود را از 

دست داده بود. روز چهلم پرش حلقه ازدواج او را برای آزادی 

زندانیـان هدیه کرد. هنـوز مقداری از مبلغ پرونـده باقی مانده 

بـود کـه گردنبندش را هـم هدیه داد. یـا نمونه هایی داشـته ایم 

کـه هزینه سـفر کربلا را بـرای آزادی زندانیان داده اند.

 خیـری داشـتیم کـه بعـد از پنـج سـال هزینـه سـفر کربـلای او 

فراهـم شـده بـود، ولـی آن را بـرای آزادی زندانـی هدیـه داد و 

گفـت به نظـرم برگشـت این مادر بـه خانـه و زندگـی اش خیلی 

ضروری تـر از سـفر کربلای من اسـت. یا اینکه همیـن تازگی ها 

بچـه ای بـا گـروه مـا آشـنا شـده و در گوشـی مـادرش خوانـده 

بـود کـه چـه کارهایـی انجـام می دهیـم. بـه مـادرش گفتـه بـود 

پـلاک طلایـم را بـه خانـم شـاهدی بده تـا بفروشـد و پـول آن را 

بـرای آزادی زندانی هـا بگـذارد. خیلی از مشـکلات در زندگی 

مـا بایـد پیـش می آمـد کـه خطـرش را احسـاس کرده ایـم، ولـی 

به خاطـر کمکـی کـه انجـام می دهیـم از کنـار آن بـه سـلامت 

رد شده ایم.»

حرم بعد از آزادی

او برای تمام زندانی هایی که تاکنون از بند آزاد کرده اسـت یک 

برنامـه ثابـت دارد و آن هم حرم بعد از آزادی اسـت. چـه زندانی 

مشـهدی باشـد و چـه شهرسـتانی و چـه از شـهرهای دیگر این 

برنامه ثابت همه آزادی های گروه «شـوق رهایی» است.«داخل 

زنـدان کـه می رفتم و با زندانی هـا در ارتباط بودم متوجه شـدم 

یـک بـنر از حـرم امـام رضـا)ع( در نمازخانه نصب شـده اسـت که 

خیلی هـا بـه آن متوسـل می شـوند. خیلی هـا سال هاسـت کـه 

بـدون مرخصـی در زنـدان هسـتند و حـرم را ندیده انـد. موقـع 

نمـاز یـا وقتـی دلشـان می گرفـت بـا همیـن بنر بـه آقا متوسـل 

می شـدند و حاجـت می گرفتنـد. خیلـی از زندانی هـا مـن را به 

آقـا امـام رضا)ع( قسـم می دهنـد، ولی من همـه کارهـا را به خود 

آقا می سـپارم و می گویـم هرچه خودشـان بخواهنـد. به خاطر 

همیـن یکـی از برنامه هـای ثابـت ما بعـد از آزادی این اسـت که 

بـا فـرد آزاد شـده از بند حـرم می آییم و عهـد می کند کـه زندگی 

سـالم زیر سـایه حرت داشـته باشد.»


